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مصطفــی از ١٠ ســالگی در بهزیســتی 
زندگــی کرده. مادرش خانه ســالمندان 
اســت و پدرش فوت کــرده. علاقه‌ای به 
دیدن مادرش نــدارد و از خانواده‌اش هم 
هیچ خبری نیســت. همسایه‌ها مصطفی 
را به بهزیســتی می‌فرســتند و مصطفی 
زندگی در بهزیســتی را شــروع می‌کند. 
مصطفی را در ١٠ ســالگی یک خانواده 
خواســته بود، یک پیــرزن و پیرمرد که 
ســاکن ایران نبودند. مصطفی می‌گوید: 
»آخر هفته‌ها به خانه‌شان می‌رفتم. سن‌ام 
کم بود. بهزیســتی به آنها گفت باید خانه 
به نامم کنند و آنها هــم خانه‌ای در ایران 
نداشتند که به نامم کنند. آخرش هم کلًا 
از ایران رفتند. بعد جالبی ماجرا می‌دانی 
کجاست؟ جالبی ماجرا اینجاست که وقتی 
از بهزیستی ترخیص شدم، چیزی به نامم 
نبود. 5 میلیون تومان به من دادند؛ اما اگر 
با آنها بودم، حتــی اگر چیزی هم به نامم 
نمی‌کردند دست‌کم یک خانواده داشتم یا 
در بدترین شرایط، حال‌ و روزم با الان فرقی 
نداشت.« مصطفی تا ١٧سالگی میهمان 
پرورشــگاه بوده و حالا ٢٢ ســال دارد. 
می‌گوید: »وقتی آمدم بیرون، با دوستان‌ام 
پول‌های‌مان را روی هم گذاشتیم و خانه 
گرفتیم، یک خانه سمت شهرری. دیپلم 
گرفتیــم و تا ترخیص شــدم کارهایم را 

کردم و معافی گرفتم. خیلی جالب است 
ما باید سربازی برویم. یک میلیون تومان 
هزینه کردم تا معاف شــدم«. مصطفی تا 
همین یک مــاه پیش، در یک عطاری کار 
می‌کــرد، حالا بیکار اســت و خرج‌اش را 
ازطریق پس‌اندازی که داشــته، می‌دهد. 
مصطفی می‌گوید: »در مجموع١٠ سال 
در بهزیســتی زندگی کردم. ١٠ سالی که 
یک عمر گذشــت. ١٠ سالی که دردهای 
زیادی داشت. ١٠ ســالی که پر از ترحم 
بود، ١٠ ســالی که نتوانستیم به مددکار 
بفهمانیم وقتی می‌آیی مدرســه، این بلا 
را ســر ما نیاور. ما ٩ نفــر بودیم، ٩ تا بچه 
کوچک که همیشــه انگ بچه‌بهزیستی، 
بچه‌پرورشگاهی داشتیم و نمی‌خواستیم 
کســی هم بفهمد. هرکــدام از ما ٩ نفر را 
توی یک کلاس می‌فرســتادند. بعد سر 
صف لعنتی مدرســه، وقتی همه ایستاده 
بودند، مددکار بهزیســتی می‌آمد پشت 
میکروفون می‌گفت بچه‌های بهزیستی به 
دفتر مراجعه کنند... ما یخ می‌کردیم. همه 
نگاه‌ها می‌چرخید تا بچه‌های بهزیستی را 
ببیند. بعد بچه‌های بهزیستی از بین صف 
بیرون می‌آمدند، زیر نگاه‌های ســنگین 
همکلاسی‌های‌شــان. حالا دیگر معلوم 
بود بچه‌های بهزیســتی هستیم. هزار بار 
به مــددکار گفته بودیم این بلا را ســر ما 

نیاورد و هزار بار این بلا را ســر‌مان آورده 
بود...« مصطفی می‌گوید سر همین ماجرا 
سر همین حرف که آخی، بچه بهزیستی! 
با همکلاســی‌های‌اش گلاویز شده بود. 
مصطفی بغض‌اش می‌ترکد و می‌گوید: »آیا 
نمی‌توانستند دست‌کم برای‌مان کیف‌های 
شبیه هم نخرند؟« می‌گوید: »١٨ سال‌مان 
که شد، گفتند برو، همین. خیلی ترسناک 
بــود. همین خیلی‌هــا را بیچــاره کرد. 
مثل امیــد. آن‌ موقع که امیــد مرد، من 
١٤ ســالم بود. امید ٢٣ سالش بود. یادم 
می‌آید زمستان ســختی بود. امید معتاد 
شــده بود. مثل بچه‌هــای معتادی که به 
خانه پدرشان پناه می‌آورند، می‌آمد گریه 
می‌کرد که راهش بدهند. کسی محل‌اش 
نمی‌گذاشت. بچه‌ها شب‌ها غذاهای‌شان را 
برای شام به امید می‌دادند. یک روز صبح 
جنازه‌اش پشت در پیدا شد...«. تلخ‌ترین 

خاطره مصطفی همین است... 
مصطفــی آرزو دارد یــک روز عطــاری 
خودش را باز کند. آرزویی که به‌ خاطرش 
به بهزیستی مراجعه کرده تا ١٥ میلیون 
وام بگیرد؛ اما بهزیستی گفته باید دو نفر 
ضامن بیاورد. می‌گوید: »خنده‌دار است. 
من کسی را جز بهزیستی نمی‌شناسم؛ اما 
به جای اینکه آنها ضامن‌ام بشــوند، باید 

برای‌شان ضامن بیاورم...«

ایوب میلکی، وکیل دادگستری و عضو 
هیأت علمی دانشگاه گفت: »خانواده، 
مهمترین نهادی اســت کــه بنیان 
اجتماعی‌ شــدن فرد در آن گذاشته 
می‌شود، بنابراین اصلی‌ترین پایه‌های 
ســرمایه اجتماعی از درون خانواده 

سرچشمه می‌گیرد.«
این وکیل دادگســتری ادامــه داد: 
»دختران بي‌سرپرست يا بدسرپرست 
همان‌هایی هستند که از مواهب كانون 
گرم بنيادي‌ترين نهاد اجتماعي يعني 
خانواده محروم بوده‌اند يا عمدتاً بخش 
قابل‌توجهي از دوران رشــد و تكامل 
خــود را در خانواده‌هاي نابســامان و 

پرتنش سپري كرده‌اند. 
این اقشار آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده كه 
در کشور ما تحت حمايت سازمان‌هایی 
نظیر بهزيستي قرار مي‌گيرند، بعد از 
رســيدن به سن ١٨ســالگي از چتر 
 حمايتي اين سازمان خارج و ظاهراً با 
پرداخت مبلغي تســهيلات، ترخيص 
مي‌شــوند؛ حال آنکه نمي‌توان انتظار 
داشت كه به محض ترخيص از مراكز 
نگهداري تحت‌نظر بهزيستي، زندگي 
بي‌دغدغــه و شــرافتمندانه‌اي را از 

سر‌‌‌گيرند.«
هرچند مدیران ســازمان بهزیستی 
مکرراً اعلام داشــته‌اند کــه اقدامات 
حمایتی به دوران بعد از ترخیص نیز 
تســری می‌یابد و بهزیستی علاوه بر 
پرداخت تمامــی هزینه‌های تحصیل 
تا مدرک دکترا و نیز جهیزیه دختران، 
ماهانه کمک‌هزینــه‌ای برای مخارج 
روزمره این افراد به مدت پنج‌سال به 
حساب‌شــان واریز می‌کند اما گفته 
می‌شــود دختران بالای ١٨ســالگی 
که فاقد خانواده و اقوام باشند تا پایان 
تحصیلات و تا شش ماه پس از استقلال 
اقتصادی در مراکز بهزیستی نگهداری 
می‌شــوند، اما آنها هرگز نمی‌توانند 
منکر این واقعیت شــوند که در اغلب 
موارد، فرزندان بهزیســتی سرانجام 
زمانی که به سن ١٨سالگی برسند، از 
مراکز نگهداری ترخیص خواهند شد 
و گذشته از مخارج مادی، این فرزندان 
برای تشــکیل زندگی مستقل، بیش 

از پیش، نیازمند کســب مهارت‌های 
زندگــی و نیز حمایت‌هــای روحی و 
روانی هستند و از آنجایی که در شرایط 
خاصی به ‌سرمی‌برند و از پشتوانه‌های 
معنــوی و مادی مناســبی برخوردار 
نیستند، بیشتر در معرض آسیب‌های 

اجتماعی قرار دارند.
نداشتن شغل مشخص و فقدان مسكن 
امن و مناســب، حيات اجتماعي آنان 
را به مخاطــره انداختــه و آينده‌اي 
تاركي و موهــوم را براي‌شــان رقم 
مي‌زند. آنها يا ناگزيرند به محيط‌هاي 
خانوادگي نابســامان قبلي بازگردند 
يا در خوشــبينانه‌ترين حالت، تن به 
ازدواج‌هاي زودهنگام و اجباري داده 
يا متمسك به شيوه‌هاي غيراخلاقي و 
نامتعارف براي گذران زندگي شوند و 
مورد اقسام سوءاستفاده‌ها و آزار‌هاي 

روحي و جسمي قرار گيرند.
متأسفانه قوانين خاص حمايتي در اين 
حوزه وجود نداشــته و معدود قوانين 
موجود نيز بسيار نارسا و مبهم هستند. 
بــه‌ نظــر مي‌رســد همان‌گونه كه 
حتــي زندانيان نيز در سيســتم‌هاي 
زندانباني، تحت فرايند خاصي به نام 
»مراقبت بعد از خروج« هستند، بايد 
تدبيري انديشيده شــود تا دختران 
جوان تحــت ‌نظارت بهزيســتي نيز 
به حــال خود واگــذار نشــوند و در 
دوران بعــد از ترخيــص، مســتمراً 
تحــت‌ حمايت‌هــاي ويــژه مالــی، 
 اجتماعــي، پزشــكي و عاطفي قرار 

گيرند. 
بدیهی است رســيدن به سن قانوني 
خاص، تكليف ســازمان‌هاي دولتي و 
حتي نهادهاي عمومي و مردم‌نهاد را 
در بذل توجــه و حمايت همه‌جانبه از 
چنين انسان‌هايي كه از استانداردهاي 
حداقلی كي زندگي متعارف بي‌بهره 
بوده‌اند، ســاقط نميك‌نــد. مراجع 
قانونگــذار و قوه مجريه مســئولند و 
حتي قوه‌ قضائيه نيز بايد در راســتاي 
سياســت‌هاي پيشــگيرانه از جرم، 
تدابيري وضعي و حمايتــي را اتخاذ 
کنند تا دختــران مزبور قرباني جرایم 

خشونت‌آميز نشوند.«

اما دخترها... زندگي مستقل براي دختري 
١٨ساله و محروم از خانه و خانواده معنايي 
جز رها شــدن در ميان هزاران آســيب 
در جامعه ندارد. مي‌ترســند و ماه‌هاست 
خواب راحت ندارند. داســتان دختران به 
سن ١٨سالگي رسيده بهزيستي سال‌ها 
در حال تكرار اســت و خبــري از بهبود 

اوضاع نيست.
كيي از نبــود حمايت‌هاي مالي مي‌گويد، 
ديگري از بي‌اعتمــادي خيرين، كيي هم 
از خلاءهاي قانوني بــراي حمايت از اين 
دختران مي‌نالد. گره اين درد مي‌تواند به 
آساني باز شود »اگر ‌كيبار به ماجراهايي 
كه آنها تا امروز از ســر گذرانده‌اند نگاهي 
بيندازيم، می‌پذيريم براي سلامت جامعه 
خود بايــد از اين دختران حمايت كنيم تا 

ادامه‌دهنده راه والدين آســيب‌ديده خود 
نباشند.«

این جمله یک معلم هنر اســت که هشت 
‌سال است مربی این دختران بوده و با آنها 
زندگی کرده و از ماجراهای‌شان برای‌مان 
می‌گوید؛ از دخترکــی که با كابوس قتل 
مادر توسط پدرش بزرگ شده و اين ‌روزها 

از ترس آوارگي خواب به چشم ندارد.
از ‌‌كيسو با گذشت ساليان خود را مقصر 
مي‌داند که چرا شاهد قتل بوده و نتوانسته 
کمکی کند، از سوي ديگر نمي‌داند براي 
رســيدن به آرزوهايش چه بايد كند.» او 
سال‌ها از اين مؤسسه به آن مؤسسه رفته، 
مي‌گويند دختر سخت )سركشي( است، 
خب نمي‌تواند مانند يــك كودك نرمال 
باشد، اگر او ناتوان در پذيرفتن نقش كي 

دختر معمولي است، ما كه ناتوان از درك 
آنچه او از سر گذرانده، نيستيم.

دختر دیگر اما شــش ســاله بود و معتاد 
به شيشــه، حــرف ‌زدن را نياموخته بود 
و از زندگي فقط نشــئگی را مي‌شناخت 
و درد خمــاري را. مادر و پدري داشــت 
معتاد به شيشــه و غذايش موادي بود كه 
 آنها مصرف ميك‌ردند. او را به بهزيســتي 
دادند. ســال‌ها زمان برد تا سخن گفتن 
بياموزد. حتي نمي‌دانست براي رفتن به 
توالت بايد دمپايي پا كند يا با واژه استحمام 
غريبه بود. او فقط شــش ‌ســال داشــت 
 كه معتاد شــد. حالا با گذشــت چندين‌ 
 ســال هنوز هم از درد وابســتگي كه در 
دوران طفوليت به مواد داشــته رها نشده 

است.«

خانواده و سرمایه اجتماعی ١٠ سال زندگی پر از ترحم

از کابوس قتل مادر تا اعتیاد 

ء


